
شدم و اولین نمونه را اجرا کردم. بعد از 
آن، هر روز دانش آموزان به نوبت مطالبی 
را انتخاب و در کــلاس بیان می کردند. 
در این میان، کم کم به آن هــا یاد دادم 
که برای صحبت هایشان شروع و پایان 
مناسبی هم درنظر بگیرند و مضطرب 
ــر روی  نــبــاشــنــد. زیـــرا بیشتر از بقیه ب
موضوع صحبتشان تسلط دارند. در این 
فرآیند به تدریج مدیریت زمان را به آن ها 
یاد دادم و حتی ماهانه موضوع هایی 
را بنا به نیاز کلاس )مثل دوستی، علم، 
نظم و ...( بــه آن هــا پیشنهاد دادم تا 
در پایان صحبتشان، جمله ای زیبا و 
آموزنده  را که می توانست یک حدیث و 
یا جمله ای از بزرگان و حتی جمع بندی 
خودشان از گفت وگو با دوستانشان بود، 

به عنوان جمله پایانی بیان کنند.
ــا و  ــه هـ ــچـ نــتــیــجــۀ کـــــار بـــــــرای مـــــن، بـ
خــانــواده هــایــشــان هیجان انگیز بــود. 
ــر ســــــاده، تــأثــیــر  ــاهـ هــمــیــن کــــار بـــه ظـ
ــرورش مهارت های  بیان  بسیاری در پ
و افــزایــش اعتمادبه نفس و بهبودی 
روابط دوستانه بچه ها در کلاس درس 
داشــت. یــادم هست، همان ســال بیتا 
ــواره »دســـت هـــای کــوچــک،  ــن ــش در ج
ــان  ــای انـــدیـــشـــه هـــای بــــــزرگ« کـــه در پ
ــال تحصیلی بــرگــزار مــی شــد، برنامۀ  س
حافظ خوانی را به خوبی اجرا کرد. دیدن 

ایـــن صحنه بــرایــم بــســیــار دل نــشــیــن و 
ــاری به  ــود. بــه واســطــۀ یـ لــذت بــخــش بـ
ــالا کلاس  او و بــه لطف همۀ بچه ها ح
، با گذشت  شوق انگیزی داشتم. امــروز
سال ها، هنوز هم برنامۀ »مهارت بیان« 
را بــا ایــمــان بــه تأثیر فــوق الــعــاده اش در 
پــرورش مهارت های اجتماعی بچه ها 
به صورت روزانه در کلاس اجرا می کنیم و 

ازهم یادمی گیریم.
ــال، مــطــالــب و نکات  در ایـــن چــنــد ســ
ارزشمندی که از تک تک دانش آموزان 
یــاد گرفتم موجب شــده تــا ایــن برنامه 
به عنوان تجربه ای شیرین و آموزنده 
ــرای پـــرورش  ــود. بـ ــرای مــا مــانــدگــار شـ بـ
مهارت های بیان، همواره سعی کرده ام 
تــا بــه دانــش آمــوزانــم فــرصــت بــدهــم در 
تــمــام ســاعــات کـــلاس درس مشارکت 
فعالی داشته باشند، آن چه می اندیشند 
را بــه روشــنــی بــیــان کنند، بــه سخنان 
ــا یکدیگر به  گـــوش دهــنــد و ب یکدیگر 
بحث و گفت وگو بپردازند. آن هــا با اتکا 
بــه ایــده هــا و توانایی خلاقیت خــود، از 
این فرصت های یک دقیقه ای به خوبی 
استفاده کردند. حالا با توجه به شرایط 
تــازه آمـــوزش و مــدرســه و کــلاس درس، 
موضوعات چالش برانگیز را بدون لکنت 
ح می کنند و دربــــارۀ آن به  ــان مــطــر زبـ

خوبی با هم گفت وگو می کنند.

صــرف نــظــر از ایــن کــه کـــلاس حــضــوری 
باشد یا برخط، هر وقــت بعد از اجــرای 
یــک دقیقه تمرین مــهــارت هــای بیان 
به بچه ها می گویم: »عالی بود دخترم! 
ــی را بـــرای  ــای ــب مــمــنــونــم کـــه شــــروع زی
کلاس امروزمان رقم زدی. با گفته های 
ــر  ــارت آمـــــوزنـــــده ات هــمــۀ مـــا را هــوشــی
ــردی...!«، حس خوبی پیدا می کنم.  کـ
دیـــدن لبخند رضــایــت و شــادمــانــی که 
ــوج مــی زنــد بــرای  در چــهــره  بــچــه هــا مـ
من معلمان روح بخش اســت. آن را با 
هیچ چیزی نمی تــوان عــوض کــرد. من 
در اندیشه پـــرورش مــهــارت هــای بیان 
بچه ها بودم ولی آن ها راه هــای تقویت 
مهارت های اجتماعی و هیجانی را نیز 

به من آموختند. 
این همه یعنی معلمی! آمــده بــودم به 
بیتا و بیتاها کمک کنم، ولی خوب که 
مــی انــدیــشــم بــه ایــن بــیــان دکــتــر سرکار 
آرانــی می رسم که ما از بچه ها چیزهای 
گــر گوش  زیـــادی می توانیم بیاموزیم ا
ــن گوش  شــنــوانــایــی داشــتــه بــاشــیــم. ای
گوژی شنیدن!  شنوای معلم یعنی پدا
گوژی دیدن! بیتاها را ببینیم، آن ها  پدا
گوهرهای نابی هستند و برای ما فرصت 
های اندیشه و عمل تربیتی نابی فراهم 
مــی آورنــد. بیتاها را دریبابیم! معلمی 

این است!  
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ــی کـــه کـــلاس ســوم  ــوروز ســال ــ خـــاطـــرۀ عــیــد نـ
دبستان بودم خیلی خوب در ذهنم مانده؛ 
نه این که تنها سفر آن سال در خاطرم ثبت 
شده باشد یا عیدی های رنگارنگی که دریافت 
کردم، تعطیلات را برایم پررنگ کرده باشد، نه! 
عید آن سال باید هر روز ده کلمۀ مهم از کتاب 
فارسی انتخاب می کردیم و از روی هر کلمه 
ده بار در دفتر می نوشتیم. یعنی حداقل صد 

! کلمه در روز
بعدها فهمیدم مثل این که معلم من همان 
تــمــریــنــی را بـــرای دانـــش آمـــوزانـــش انتخاب 
کرده بود که معلم او چهل سال قبل برای او 
انتخاب کرده بود! معلم من در مسیری قدم 
بر می داشت که معلمان او رفته بودند؛ بدون 
این که چیزی به آن اضافه کند، تغییرش دهد 
 ، یا به غنای آن بیفزاید. مسیری مشقت بار
یکنواخت و بدون خلاقیت، هم برای معلم و 

. هم برای دانش آموز
ــا تجربه هایی  دوران تحصیلات نــســل مــا ب
مشابه سپری شد. تجربه هایی که حداقل ها 
را بـــرای مــا بــه هــمــراه آوردنــــد. مناسکی بود 
سراسر تشریفاتی و فاقد مهارت و توانمندی! 
ــی. تجربه هایی که  همان طور که افتد و دان
نه باعث پــرورش خلاقیت در ما شدند و نه 
توانایی حل مسئله را در ما افزایش دادنــد. 
چیزی که ما بعدها، نه فقط در دوران تحصیل 
که بیش تر در موقعیت های مختلف زندگی 

خیلی به آن ها نیاز داشتیم. صدآفرین و رتبه 
و مرتبه و باریکلا و دســت هــای محکمی که 
هرازگاهی برایمان بر هم می کوبیدند هیچ به 

کارمان نیامد!
زمانی که معلّم شدم این سؤال بیش از هر چیز 
دیگری در ذهنم تکرار شــد: »حــالا که معلّم 
هستم آیا راه رفته معلمان گذشته را تکرار کنم 
یا این که بر شانه های آن هــا بایستم و با اتّکا 
ــا، طرحی نو در  بر تجربه های ارزشمند آن ه
انــدازم، راهی دیگر بسازم؟ ولی فکر می کردم 

چگونه آیا؟«
جواب این سؤال برایم واضح بود: می خواهم 
راهی نو بسازم ولی کسی توانایی آن و جسارت 
اندیشه و عملش را در ما نپرورده بود. »کهنه« 
ــا همۀ  ــو« ب ــ ــه »ن ــرون بــایــد مـــی کـــردم و ب ــی را ب

چالش هایش خوشامد می گفتم.
ســری دوبــاره بــه محتــوای رســمی آمــوزش 
مدرســه ای زدم، از هــر تنــوع و خلاقیــت خالــی 
ــر بهینــۀ آن راه درازی  ــا اصــلاح و تغیی اســت و ت
در پیــش اســت؛ امــا تــا رســیدن آن روز چــه 
کنیــم؟ منتظــر باشــیم یــا بهتــر اســت خــود 
کار شــویم تــا دامنــۀ اثرگــذاری  دســت بــه 
مــا از شــعاع شــغل رســمی معلمــی و انجــام 
مناســک آموزشــی فراتــر رود و ســیکل کم بــازده 
گذشــته بالاخــره جایــی تــن بــه  گــوژی  پدا
بهســازی بدهــد. بــه نظــرم رســید مســیر را 
کنــون بررســی  شــدنی، جزئــی و در این جــا و ا
کنــم. از خاطــرۀ دانش آمــوزی خــودم کمــک 
گرفتــم و بــا انتخــاب هدفمنــد تکالیف درســی و 
نــوع فعالیت هایــی کــه بــرای دانش آموزانمــان 
ــدۀ  ــروع کنن ــم، ش ــر گرفت در کلاس درس در نظ

مســیر جدیــدی شــدم.
در راسـتای رسـیدن بـه ایـن هـدف، به دنبـال 
تمرین هایـی بـودم کـه از محـدودۀ کتاب های 
دانش آمـوز  علاقـۀ  بـرود،  فراتـر  درسـی 
را برانگیـزد، باعـث  شـود بـه حـل آن رغبـت 

نشـان دهنـد و دل و ذهـن و دسـت دانش آموز 
را درگیـر کنـد و آن هـا را بـه تحـرک و توجـه وا 
مـی دارد. همـان کـه دکتـر سـرکارآرانی از آن 
به عنـوان تجربۀزیسـته و هنر وجـودیِ معلم از 
آن یـاد می کنـد. برای رسـیدن بـه ایـن اهداف، 
کلاسـم  دانش آمـوزان  بـرای  تمرین هایـی 
)پایـۀ اول( در نظـر گرفتـم و در موقعیت هـا و 
درس هـای مختلـف از آن هـا اسـتفاده کـردم. 
کمیّـت قابـل  کـه شـاید از نظـر  تمرین هایـی 
کلاس سـوم  کـه مـن در  مقایسـه بـا تمرینـی 
نوشـته بودم، نباشـد امـا بـدون شـک از لحاظ 
کیفیـت و نتیجه بخشـی از آن فراتـر مـی رود. 

نمونه هایـی از آن را این جـا مـی آورم.
خوشحالم که منتظر نماندم و تنها با گلایه از 
مشکلاتی که به واسطۀ محدودیت محتوای 
کــتــاب هــای درســـی و نــگــاه سنتی بــه آمــوزش 
ــرار دارد، رفــع مسئولیت  پیش روی معلم ق
نــکــردم. آستین های همت بــرای اندیشه و 
عمل بهسازی آموزش را بالا زدم. در عین حال 
حــواســم بــود کــه حــرف کلی نزنم و بــه دنبال 
درست کردن عالم و آدم نــروم! متمرکز شدم 
کنون  روی کاری شدنی  مشخص و این جا و ا
در کــلاس من معلم! دکتر سرکارآرانی از این 
گوژی دست ساز معلم  نمونه تلاش ها به پدا

یاد می کند.
ایــن تجربه به من آموخت که با وجــود همۀ 
مشکلات نباید منتظر دیــگــران و تغییرات 
بنیادی و ایـــده آل و مــاورایــی بمانیم. شروع 
کنیم و اجازۀ خلق تفکر جدید در مسیری تازه 
به خود و دانش آموزانمان بدهیم؛ مطمئن 
بــاشــیــم حـــس بــهــتــری پــیــدا خــواهــیــم کـــرد. 
ــودن« با بچه و مشاهده فعال رشد  حس »ب
و »شدن« آن ها به ما حیاتی تازه می بخشد. 
این هر دو حظ معلمی را دوچندان می کند. 
آزمایش کنید و تجربه خود را با ما نیز در میان 

بگذارید.  

 رفـــتــــــــــــــــن را
دوست دارم!

گار پایه دوم  سوسن محمدی، آموز
دبستان پسرانه دوره اول، ناحیه۲
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